
تیـــــــــــترها
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ســـید ناصر عمادی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشـــکی تهران و پزشک بدون مرز؛ کسی 
که نزدیک 15 ســـالی می شـــود که هر ماه به یکـــی از مناطق محروم ایران مـــی رود و بیماران را به 
رایـــگان درمان می کنـــد و همچنین در طول ســـال حدود دو بـــار به قاره آفریقا ســـفر می کند تا 

بیمارانی را که در کشـــورهای محروم هستند نیز درمان کند.

این زن اسم دکتر را روی بچه اش گذاشت

 معجزه پزشک  ایرانی  
در درمان زن آفریقایی

 سه شنبه، 9 خرداد 1402
  10 ذی القعده 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8197

ماجراهای تلخ و شیرین / کارشناسی پرونده ها / داستان های خواندنی جنایی / خاطرات جامانده و ... هر روز در روزنامه ایران
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بوی تعفن می داد. صورتش پر از عفونت بود و هیچ کس 
حتی نمی خواست نگاهش کند چه برسد به اینکه به او دست 

بزند. 

زن جوانـــی بـــا صدایـــی لـــرزان 
اپراتـــور پلیـــس 110 را در جریـــان 
قتل مـــادر تنهایـــش قـــرار داد.

وقتی مأموران در جســـت وجوی 
خانه پـــی بردند به آن دســـتبرد 
شده اســـت، جســـد زن نیکوکار 
را در حالـــی که داخـــل چمدانی 
جاسازی شده و در انباری پنهان 

بود، پیـــدا کردند.

پایان 
 وحشتناک 
در تنهایی

گزارشگزارش

توان کارشناسی سازمان حفاظت 
محیط زیست نیازمند تقویت است

توله پلنگ گربه بود
پیدا شـــدن یـــک توله پلنـــگ در زنجان 
به صـــدر اخبار ایران رســـید امـــا خیلی 
زود حباب این ماجرا ترکید و مشـــخص 
شـــد هنوز هیچ کس نمی توانـــد بگوید 
این تولـــه متعلق به پلنگ اســـت یا یک 

گربه معمولی و وحشـــی!

قاضی فلاحی رئیس شعبه یکم دادگاه 
کیفری هشدار داد

 فریب دختران 
با وعده های توخالی! 

دختـــر دانش آموز که با وعده شـــیطانی 
پســـر جـــوان بـــاردار شـــده بـــود مقابل 
قضات ایســـتاد و مدعی شـــد این پســـر 
مرا با وعده ازدواج فریب داده اســـت او 

بایـــد با مـــن ازدواج کند.
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تفاوت انتقام گرفتن و 
خشونت در زنان و مردان

سرنوشت غم انگیز خانم 
وکیل  در ازدواج فیس بوکی

 روحانی زیرگرفته شده 
در مرزداران گذشت کرد

 پسر مادرکش: 
اعدامم کنید!

خشـــم احساســـی اســـت کـــه می توان 
بـــا مدیریـــت و اســـتفاده از متدهـــای 
روانشناســـی آن را کنتـــرل کرد.عـــدم 
کنتـــرل خشـــم در بعضی مـــوارد فجایع 
بزرگـــی را رقـــم می زنـــد. خشـــم هم در 
مـــردان و هـــم در زنان به وجـــود می آید 
اما عکس العمل هـــا در برابر آن متفاوت 
اســـت. در ایـــن مطلب به نـــوع برخورد 
زنـــان و مـــردان و عکس العمـــل آنها به 

خشـــم می پردازیم.

خانـــم وکیلـــی که بـــه  دنبال آشـــنایی با 
یک مرد در فیس بـــوک با او ازدواج کرده 
بود، غم انگیزتریـــن ماجرای زندگی اش 

را تجربه کرد

رئیس کل دادگســـتری اســـتان تهران از 
صـــدور رأی پرونده عامل زیرگرفتن یک 
روحانی در خیابان مرزداران تهران خبر 
داد و گفت که شـــاکی پرونده در جلسه 

دادگاه گذشت کرد.

پســـر جـــوان کـــه بارها بـــرای مـــادرش 
چاقـــو کشـــیده بـــود آخرین بار دســـت 
بـــه جنایـــت تلخـــی زد و حـــالا می گوید 
پشـــیمان و بـــرای اعـــدام آماده اســـت.
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طلسم سیاه طلسم سیاه 
معصومه مراد پور / یکی 

آرزوی ازدواج دارد و بختش 
با طلسم بسته شده و دیگری 

در حسرت مادر شدن به هر 
دری زده است! داستان دو 

زن با سرنوشت هایی عجیب 
که آنان را به دخمه رمال های 

شیاد کشانده است.

سرنوشت زن نازا
از ازدواج مان12ســـالی می گذشـــت، دیگـــر از پچ پـــچ 
زنانـــه در جمع هـــای میهمانی خســـته شـــده بـــودم. از 
ایـــن دکتر بـــه آن دکتر دیگـــر هیچ فایده ای نداشـــت و 
انگ نازایی بر پیشـــانی من و شـــوهرم هک شـــده بود، 
هر جـــا می رفتـــم تا ســـرصحبت باز می شـــد هرکســـی 
نســـخه ای برایمـــان می پیچید تا اینکـــه در صف نانوایی 
زن غریبـــه، رمالـــی را معرفی کرد که می گفـــت می تواند 

مشـــکل نازایی ما را حـــل کند.
ســـاعت 8صبح بود صـــف نانوایی محل مثل همیشـــه 
شـــلوغ بـــود، کنـــار دیـــوار نانوایـــی ایســـتاده بـــودم، 
بازیگوشـــی دختربچه ای نظر مرا بـــه خودش جلب کرد 
و به او لبخنـــدی زدم و مادر دخترک هم کنارم ایســـتاد 
و از شـــیطنت های دخترش گفت؛ وقتی از من پرســـید 

شـــما بچه داریـــد، گفتم نه!
 هـــر وقـــت هر کســـی ایـــن ســـؤال را از من می پرســـید 
انگار دســـت خودم نبود دنیا روی ســـرم خراب می شد. 
ســـر صحبت باز شـــد، او کـــه نوبت نان گرفتنش شـــد 
خداحافظـــی کرد و رفت در حالی کـــه من در فکر بودم.
زنـــی کـــه کنارم بـــود در گوشـــم زمزمـــه ای کـــرد و گفت 
کاری بـــا تو دارم، نوبتم شـــده بود نـــان را گرفتم و کمی 
ایســـتادم. زن غریبه نزدیک شـــد و گفت متوجه شـــدم 
که نازا هســـتی، برای حل مشکلت کســـی را می شناسم 

که می توانـــد آن را حـــل کند و صاحب فرزند شـــوی.
نمی دانســـتم حرف هایـــش را قبـــول کنـــم یـــا نـــه! او 
شـــماره ای بـــه مـــن داد، شـــماره یـــک مـــرد. شـــماره را 
بی اختیـــار گرفتـــم رفتم خانـــه و هرچه تمـــاس گرفتم 

خط یـــا اشـــغال بـــود یا پاســـخ نمـــی داد...
زن غریبـــه که نامش هاجر بود چند ســـاعت بعد با من 
تمـــاس گرفت و پرســـید آیا موفق به صحبت شـــده ام یا 
نـــه؟! کـــه پاســـخ دادم خیر! بعد گوشـــی را قطـــع کرد، 
چند دقیقـــه بعد تماس گرفـــت و گفـــت الان می توانم 
زنـــگ بزنم چون هماهنگ کرده اســـت. مـــردی حدوداً 
60ســـاله تلفنـــم را جـــواب داد و بعـــد از گرفتـــن طالعم 
گفت تو همـــزاد داری! و افـــرادی در خانواده شـــوهرت 
هســـتند که باعث شـــدند نازا شـــوی و چله داری، برای 
اینکه طلســـم آنهـــا را برایـــت بشـــکنم باید پـــول واریز 
کنی. هر بـــار 7میلیـــون و 8میلیون واریز کـــردم و بعد 
گفـــت برای اینکـــه همزادت تو را رها کنـــد باید به او طلا 
بدهـــم. هر چه طلا داشـــتم به زن غریبه کـــه هاجر نام 
داشـــت دادم تا به  آن مرد برســـاند. مدتـــی بعد هاجر با 
یک کیســـه کاغذ هـــای تاشـــده مثلثی شـــکل جلوی در 
خانه مـــان آمد و مدعی شـــد که بزودی باردار می شـــوم 
و ایـــن دعاها را طبق دســـتوری که برایت نوشـــته عمل 
کـــن. مدتی گذشـــت دیگر نـــه از هاجر خبـــری بود و نه 
تلفـــن  آن مـــرد برقـــرار بود، النگوهـــا و گردنبنـــدم را به 
همین راحتی در اختیار کســـی گذاشـــته بودم که حتی 

هیچ آدرســـی از او نداشتم.
ایـــن ســـناریو بر اســـاس داســـتان واقعی زنی اســـت که 
همیـــن چنـــد روز پیش سراســـیمه بـــه کلانتـــری آمد و 
ماجـــرا را تعریـــف کرد؛ موضوعی که شـــاید بـــرای خیلی 

از خانم هـــا و آقایان رخ داده اســـت.

نظر کارشناس
فتانه ورمزیار و فهیمه محمدیان

کارشناسان ارشد روانشناسی
آمـــار دقیقـــی از رمالان ایران در دســـت نیســـت ولی بعضی حـــدود 10 هزار نفـــر را برآورد 
می کننـــد کـــه در سراســـر کشـــور پراکنده اند. بیشـــتر رمـــالان تحصیلات ندارنـــد و تنها 
در حـــد خوانـــدن و نوشـــتن می دانند. به بـــاور اغلب جامعه شناســـان، علـــت مراجعه 
مـــردم بـــه آنهـــا، پاییـــن بـــودن آگاهی هـــای دینی و ســـطح دانش مـــردم اســـت عامل 
دیگـــری کـــه در پا بـــر جا مانـــدن خرافات در جامعـــه تأثیر دارد این اســـت کـــه وقتی ما 
بـــه خرافات خاصی معتقد باشـــیم بیشـــتر به دنبال شـــواهدی می گردیم کـــه آن عمل 
خرافـــی را تأیید می کنـــد. یعنی شـــواهد مخالف یا دال بـــر رد کردن خرافـــات را نادیده 
می گیریـــم و فقط به آن قســـمتی از شـــواهد توجه می کنیـــم که تصادفاً بـــا آن خرافات 
اتفـــاق افتـــاده و بین آن رابطه علـــت و معلولی برقـــرار می کنیم. رمال ها تـــا وقتی رمال 
هســـتند که مشـــتری دارند واین مشـــتری به دنبال حال خوب  اســـت. آیـــا حال خوب 
شـــما به دســـت رمالی اســـت که خودش گرفتار اســـت. رمال هیچ دانشـــی نـــدارد جز 
اینکه از ســـاده لوحی و گرفتاری خود شـــما ســـوء اســـتفاده می کند.  در آسیب شناسی 
کیس هـــای حاضر اذعان داشـــتند، در زندگی همه افراد مشـــکلات بســـیاری وجود دارد 
که گاهـــی بر اثر تداوم آنها، ممکن اســـت برخی افـــراد را با ناتوانی و عجـــز مواجه کند و 
برای حل آنها به صورت هیجان مدار و نه مســـأله مدار دســـت بـــه اقدامات غیر علمی، 
ناکارآمد و جبران ناپذیری بزنند. این افراد ممکن اســـت دارای ویژگی های روانشناختی 
ماننـــد: عدم تفکـــر انتقادی)عـــدم تجزیه و تحلیـــل رویداد ها افـــکار و رفتـــار دیگران، 
عـــدم تمایز قائل شـــدن، عدم اســـتقلال منطقی، ضعـــف در پیش بینی پیامـــد رفتار و 
تصمیـــم گیری ها و آســـیب های آنان (، ضعـــف در عزت نفس )عدم خود ارزشـــمندی(و 
اعتماد به نفس)عدم توانایی در انجام امور(، عدم ســـرمایه های روانشـــناختی)انعطاف 
پذیـــری، پذیرش شـــرایط موجود و امید به زندگی(، اختلال شـــخصیت اســـکیزو تایپال 
stpd)دارای تفکـــرات جادویـــی...( عـــدم مهارت حل مســـأله ومهارت جـــرأت مندی 
باشـــند که می تواند آنها را برای حل مشـــکلات به ســـوی رمال ها ســـوق دهنـــد و باعث 
بـــه وجود آمدن مشـــکلات و آســـیب های بی شـــماری برای فـــرد و خانواده گـــردد. برای 
پیشـــگیری از چنیـــن آســـیب هایی نیـــاز به آمـــوزش مهارت هـــای زندگـــی مخصوصاً به 
کـــودکان و نوجوانان و در ســـطح کلی به خانواده ها اســـت؛ مانند:تقویت تفکر انتقادی، 

مهـــارت حل مســـأله، مهارت خـــود آگاهی، تقویـــت اعتماد به نفـــس و عزت نفس.
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بخت گشایی
همـــه دختر هـــای فامیل یکی پس از دیگـــری ازدواج کردند و تنها من ماندم، انگشـــت نما شـــده 
بودم و بین همســـن و ســـال های خـــودم که همگی متأهل شـــده بودند احســـاس کمبود و خلأ 
داشـــتم. ســـنم که پایین بود خواســـتگارها پشـــت ســـر هم می آمدنـــد، اما از وقتی که ۳۵ســـال 
را رد کـــردم انـــگار دیگر از خواســـتگار خبـــری نبـــود. خواهر کوچک تـــر از خودم تـــازه نامزد کرده 
بـــود، با اینکـــه برایش خیلی خوشـــحال بـــودم اما از نگاه های ســـنگین خیلی ها خســـته شـــده 
بودم. نمی دانســـتم احســـاس ترحم آنها را تحمـــل کنم یا کنایـــه و پوزخند بعضی هـــا را، زندگی 
انـــگار هر چی بیشـــتر جلو می رفت مـــرا در تنگنا قـــرار داده بـــود. از کلاس خیاطی کـــه می آمدم 
تو اتوبـــوس یک خانم فالگیر آمـــد، البته خیلی زود پیـــاده اش کردند. او که رفت ســـر صحبت از 
رمال و فالگیر باز شـــد، زنی گفت من کســـی را می شناســـم که کارش حرف نـــدارد و خیلی راحت 
مشـــکلات مردم را حـــل می کند. تا از بخت صحبت شـــد انـــگار گوش هام تیز تر شـــد و نمی دانم 

چرا شـــماره را از آن زن غریبه گرفتم.
فردای همان روز بعد از کلاس خیاطی سراغ آدرسی رفتم که تلفنی گرفته بودم...

خیلـــی دور بـــود ولی دلم خوش بود که شـــاید بختم باز بشـــه و مـــن هم مثل خیلی هـــا ازدواج 
کنـــم و از کنایه هایی که هر روز می شـــنیدم رها بشـــوم.

ســـر یک کوچه بن بســـت که رســـیدم یـــک در آبی رنـــگ پریـــده را دیـــدم، رفتم جلوتـــر در کمی 
بـــاز بـــود و قبل از اینکـــه در بزنم چنـــد زن و یک مـــرد از آنجا بیـــرون آمدند. رفتـــم داخل، خانه 
خیلـــی قدیمی و کوچکی بـــود. بوی مطبوعی نمی آمد یک مرد حدوداً ۵۰ســـاله پشـــت میز کهنه 
نشســـته بود، نوبت من که شـــد اول پول خواســـت بعد گفت بگو مشکلت چیســـت، تا مشکلم 
را گفتـــم یک کتـــاب کهنه بازکرد و گفت طلســـمی در بخت تـــو می بینم که فقط بـــا صیغه موقت 
حل می شـــود، بعد هـــم گفت اگر این طلســـم از تو بـــه آن مرد وارد شـــود من گناه کـــرده ام برای 

همین بهتر اســـت صیغه خودم شـــوی.....
تـــا این جملـــه را شـــنیدم کیفم را برداشـــتم و از خانـــه گریختم، اما بعـــد از مدتـــی نمی دانم چه 
خ داد ولی  شـــد و چقدر احمقانـــه فکر کردم و دوباره ســـراغ مـــرد رمال رفتـــم. ماجرای صیغـــه ر

نمی دانســـتم در پـــس این صیغه چـــه بلایی قرار بود ســـر مـــن بیاید.
کاش هیچ وقت ســـراغش نرفته بودم، بعد از آن روز نحس و اتفاق شـــومی که برایم افتاده دیگر 
حاضر نیســـتم ازدواج کنـــم. کابوس های شـــبانه رهایم نمی کند و شـــادی های روزانـــه ام تبدیل 
به گوشه نشـــینی شـــده اســـت، احســـاس گناه می کنم. وقتی یکی از مطالب روزنامـــه ایران را در 

بخش مشـــاوره خواندم ترغیب شـــدم مشـــکلم را به روانشناس بگویم.

03
رمالی شگردی به روز برای کلاهبرداری

سرهنگ فضل الله سواری پور رئیس پلیس آگاهی غرب استان 
تهران با بیان اینکه اگر چه رمالی و فالگیری از گذشته نوعی کلاهبرداری 

از مردم ساده لوح به شمار می رود اما باید بگویم که این روزها هم کم نیستند 
افرادی که علی رغم تحصیلات عالیه دانشگاهی گرفتار این قبیل شیادان 

می شوند.
وی با اظهار اینکه این افراد با گرفتن مبالغ هنگفت وعده های پوچ به مردم می دهند، 

گفت: این اشخاص با سوء استفاده از شعائر مذهبی و نیاز های افراد و باورهای نادرست 
نقشه های کثیف خود را پیاده می کنند.

اگر چه پلیس برنامه هایی را برای برخورد با این قبیل مجرمان در دستور کار دارد اما این 
خود مردم هستند که نباید دل به خرافات آنها ببندند و سعی کنند از طریق منطقی و 

درست مشکل خود را حل کنند.
زمانی رمال ها در کوچه ها و در زیرزمین ها فعالیت داشتند اما این روزها فعالیت 

آنها هم به روز شده و اینترنتی وقت می دهند و اینترنتی هم ارتباط برقرار 
می کنند. دیگر نه آدرسی واقعی دارند و نه چهره شان را می بینید. 

کاربرهایی که پشت صفحه مانیتورهایشان فریب می خورند 
هیچ گاه فکرش را هم نمی کردند که روزگاری پول هایشان 

با این ترفند سرقت شود.
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